
 1زبان عربي 

اسـتغفر:  ») / 2«وعد االله: وعده خدا (رد گزينه ») / 1«ـ اصبر: صبر كن (رد گزينه » 3«گزينه  -1
») 4«و » 2«هـاي   ذنبك: گناهـت (رد گزينـه  ») / 2«و » 1«هاي  طلب آمرزش كن (رد گزينه

  (پورمهدي) (درس چهارم ـ ترجمه) (آسان)

:  ») / 3«و » 1«هـاي   هاي ريزان (رد گزينه رة: اين بارانمـ هذه الأمطار المنه» 4«ينه گز -2 تـدلّ
 »)  2«ربنا القدير: پروردگار تواناي ما (رد گزينه ») / 3«دلالت دارند (رد گزينه 

  (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه) (آسان)

دهـد   / يأمرنا: به ما فرمان مـي  »)1«كند (رد گزينه  ـ القرآن يؤكّد: قرآن تأكيد مي» 4«گزينه  -3
: دشنام ندهيم (رد گزينه ») / 3«و » 1«هاي  (رد گزينه الكفاّر: كافران») / 2«ألاّ نسب 

  (پورمهدي) (درس چهارم ـ ترجمه) (متوسط) »)2«(رد گزينه   

») / 4«و » 2«هـاي   باشـد (رد گزينـه   تبعد: دور مـي ») / 3«ـ هذه: اين (رد گزينه » 1«گزينه  -4

 »)  3«ها (رد گزينه  الأسماك: ماهي») / 4«و » 2«هاي  دويست (رد گزينه مائتي:
  (پورمهدي) (درس سوم ـ ترجمه) (متوسط)

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -5

  پافشاري بر نقاط اختلاف جايز نيست.»: 1«گزينه 

  ها را شكر كنيد. هاي خدا فراوان است، پس شما بايد آن نعمت»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (ترجمه ـ تركيبي) (دشوار)ترين شما نزد خدا، باتقواترين شما است.  قطعاً گرامي»: 4«گزينه 

 »شوند. مردم خفتگان هستند، پس هرگاه بميرند، هوشيار مي«ـ » 2«گزينه  -6
  (پورمهدي) (ترجمه ـ تركيبي) (دشوار) 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -7

  )ت و در آن نور است (الشمساخگر: پاره آتش آن فروزان اس»: 1«گزينه 

  خورند. اي كه مردم آن را خشك شده نيز مي ميوه زردآلو:»: 2«گزينه 

  شناخت يافتن برخي بر برخي ديگر. شناختن يكديگر:»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (واژگان ـ تركيبي) (متوسط) ها اي براي تميز كردن دندان وسيله مسواك: »:4«گزينه 

  ها: زينهـ ترجمه گ» 3«گزينه  -8

  سردرد خواهرم زيباست و آن رنگ آبي دارد.»: 1«گزينه 

  خواند. مزدور، مسئولان را به بهترين كارها فرا مي»: 2«گزينه 

  زده كرد. هاي بسياري شگفت ي باران ماهي مردم را سال پديده»: 3«گزينه 

  واژگان ـ تركيبي) (دشوار)(پورمهدي) ( شود. بليت تلفن همراهم پس از دو دقيقه خالي مي»: 4«گزينه 

  ترجمه متن:

هايشـان   هـا و رنـگ   هـاي بسـيار اسـت كـه در زبـان      اي از ملـت  كشورهاي اسلامي، مجموعـه 
فرمود: اي كساني كه ايمان آورديد ما شما را از يك مرد و يك زن آفريـديم و  اند. خدا  متفاوت

ترين شـما نـزد خـدا     طعاً گراميهايي قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد ق ها و قبيله شما را ملت
دهد: همگي به ريسـمان الهـي چنـگ     باتقواترين شماست. قرآن ما را به همبستگي فرمان مي

شود: هرگاه كسي سخني را بگويد كه مسـلمانان را پراكنـده    بزنيد و پراكنده نشويد. گفته مي
هـاي مسـلمانان،    كند پس بدانيد كه او نادان يا دانايي است كه براي ايجاد تفرقه ميـان صـف  

  كند. تلاش مي

  ها: ـ جاهل چه كسي است؟ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -9

  كند تا مسلمانان پراكنده شوند. كسي كه تلاش مي»: 1«گزينه 

  كسي كه تفرقه را دوست ندارد و همبستگي را دوست دارد.»: 2«گزينه 

  خواهد. ها مي كسي كه خير را براي همه ملت»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (درس چهارم ـ درك متن) (آسان)زشت درباره اسلام دارد.  يهاي كه حرف كسي»: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -10

  خواهد كه اقوام غيراسلامي را بشناسيم. خدا نمي»: 1«گزينه 

  پراكندگي ميان مردم از وظايف مسلمانان است.»: 2«گزينه 

  تر از بقيه دوست دارد. خدا كسي را كه تقواي الهي دارد بيش»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (درس چهارم ـ درك متن) (دشوار)ها فاصله بگيريم.  ما بايد از همبستگي ميان ملت»: 4«گزينه 

  ها: ؛ ترجمه گزينه....................ـ كشورهاي اسلامي » 4«گزينه  -11

  اند. قبيله هستند و آنان در رنگ يكسان»: 1«گزينه 

  اند. هاي يكسان ملتاي از  مجموعه»: 2«گزينه 

  اي از مسلمانان به زبان عربي هستند. مجموعه»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (درس چهارم ـ درك متن) (متوسط)هاي گوناگون هستند.  گروهي از ملت»: 4«گزينه 

  ها: ؛ ترجمه گزينه»....................به علاوه سه برابر است با  ....................« ـ » 3«گزينه  -12

  هشت ـ ده»: 2«گزينه   نه ـ بيست»: 1«ينه گز

  هفت ـ يازده »: 4«گزينه   هشت ـ يازده»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (درس دوم ـ قواعد) (دشوار)

ترتيـب   هـا بـه   فعل ثلاثي مجرّد است، اما در ساير گزينه» لا نَعبد«ـ در اين گزينه » 1«زينه گ -13
 ) ـ يتجلّي (تفعل).  فعل مزيد آمده: حاولَ (مفاعلة) ـ يحتفل (افتعال

  (پورمهدي) (درس سوم و چهارم ـ قواعد) (آسان)

ها فعل نفي آمـده:   فعل نهي است، اما در ساير گزينه» لا تقتربوا: نزديك نشويد«ـ » 1«گزينه  -14
 كنند.  شنوند / لا تعملان: كار نمي كنيد / لا يسمعن: نمي لا تسافرون: سفر نمي

  وسط)(پورمهدي) (درس اول ـ قواعد) (مت

خواهد كه در آن فعل ثلاثي مزيد با دو حـرف   اي را مي ـ صورت سؤال از ما گزينه» 2«گزينه  -15
  ها: دارد؛ بررسي ساير گزينه» الف ن«دو حرف زائد » ك س ر«با ريشه » تنكسر«زائد آمده كه 

  يستغفرون: سه حرف زائد»: 1«گزينه 

  خلقنا، جعلنا: ثلاثي مجرد»: 3«گزينه 

 (پورمهدي) (درس سوم و چهارم ـ قواعد) (دشوار) : يك حرف زائدأنزل»: 4«گزينه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


